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عـزيـزان بـا تشـکـر از               : ايسکـرا 
شرکت شما که در اين ميزگرد شرکت     

ــد  ــردي ســوال اول را از مــحــمــد                .  ک
تقريبا يـک    .  آسنگران شروع مي کنيم   

ماه به روز جهاني کارگر باقي مـانـده           
شما شرايط و اوضـاع کـنـونـي         .  است

امــروز جــامــعــه بــراي بــرگــزاري روز            
جهاني کارگر در شهرهـاي کـردسـتـان         
را چگونـه تـحـلـيـل مـي کـنـيـد، چـه                    
فاکتورهايي مي تـوانـد در بـرگـزاري            
يک اول مه قدرتمند و باشکـوه مـوثـر         
باشد؟ آيا اساسا امکان بـرآورده شـدن         
چنين توقعـي مـتـفـاوت از سـالـهـاي               

 .گذشته وجود دارد؟
 
براي هـر اقـدام         : محمد آسنگران  

مبارزاتي از جمله اول مـه تشـخـيـص           
تعادل قواي طبقاتي مـولـفـه مـهـمـي             

ــارگــري اســت                   ــراي هــر فــعــال ک . ب
تشخيـص درسـت تـعـادل قـوا کـمـک                
ميـکـنـد کـه نـوع و شـکـل و ابـعـاد                      

تحليـل و    . حرکت خود را تعيين کنيم 
ارزيابي درست از او ضاع سـيـاسـي و            
ــر در                  ــاضـ ــاي حـ ــروهـ ــيـ ــادل نـ ــعـ تـ

کمک ميکند که هم دشمـن و       صحنه  
تاکتيکهايش را بشناسيم و هم اتخاذ       

تاکتيک مناسـب را در دسـتـور قـرار              
اگر اين فاکتورها مـهـم اسـت        .  بدهيم

که هست، پس بايد بدانيـم جـمـهـوري         
اسـلامـي و نـيـروهـاي سـرکـوبـگــرش               
امروز در مقايسـه بـا سـالـهـاي قـبـل                
شکننده تر است و به همـيـن اعـتـبـار              
جنبش کارگري ميتوانـد بـا اعـتـمـاد            
بنفس بيـشـتـري دسـت بـه اقـدامـات               

با اين مـقـدمـه اجـازه         .  کارسازي بزند 
بدهيد وارد بـررسـي ايـن فـاکـتـورهـا                

 . بشويم
واقـعـيـت ايـن اســت کـه بـعـد از                  

 و   ۸۸ سرکوب حرکت تـوده اي سـال           
کــهــريــزکــي کــردن آن، هــزاران فــعــال           
سياسي و اجتماعي و کارگري نـاچـار         
به ترک ايران شـدنـد و يـا احـتـيـاط و                   

. گوشه گـيـري را در پـيـش گـرفـتـنـد                 
جنبشهاي اجـتـمـاعـي جـوانـان، زنـان             
دفاع از حقوق کودکان و اعـتـراضـات        
توده اي تا حدود زيادي دچار رکـود و      

. او.  جـي .  تشکلها و ان.  سکون شدند 
ها يکي بعد از ديگري مـنـحـل و يـا                
تعطيل شدنـد و يـا بـه دلـيـل فضـاي                  
امنيتي و سرکوب، بسـيـاري از آنـهـا           
از دايره فعاليتي که ميکـردنـد خـارج           

ــد          بســيــاري از    .  و دچــار رکــود شــدن
ايـن   رهبران و چهره هاي شناخته شده       

جنبش ها احتياط و کنار ايستادن را         
طــيــف وســيــعــي از       .  پــيــشــه کــردنــد   

روشنفکران و هـنـرمـنـدان مـعـتـرض              
ناچار شدند يک قدم عقـب نشـسـتـه و          
نوع و روش فـعـالـيـتـشـان را تـغـيـيـر                   

 ....و. بدهند
همزمان با اين تحـولات جـنـبـش         
کارگري هم ضرباتـي مـتـحـمـل شـد،              
تعداد قابل توجهي از فعالينش هنـوز    
در زندان هستنـد و تـعـداد زيـادي از               
آنها درگير پـرونـده سـازيـهـاي وزارت             

ــل     .  اطــلاعــات هســتــنــد     تــعــداد قــاب
توجهي از فـعـالـيـن ايـن جـنـبـش در                  
مراکز کارگـري دسـتـگـيـر و زنـدانـي               

اما با اين حال اين جنـبـش   ...  شدند و 
از چنان کيفيت و کمـيـتـي بـرخـوردار             
بود که در دل همين فضـاي امـنـيـتـي          

در دل   .  هم قدم به قدم جلو آمده اسـت   
اين فضا تنها جـنـبـشـي کـه آرام امـا               
محکم راه خود را ادامه داد جـنـبـش          

ــود     ــعــاد اعــتــراض و         .  کــارگــري ب اب
مبارزات خـود را از لـحـاظ کـمـي و                 

همين حـرکـت ادامـه      .  کيفي ارتقا داد 
دار و اميدوار کننـده بـاعـث شـد کـه                
ديگر جنبشهاي اجتماعي هم بـعـد از      
چند سال بتوانند دوبـاره کـمـر راسـت            
کنند و حرکت خود را آگاهانه تر و بـا     
تـجـربــه بــيـشــتـري تـجــديـد سـازمــان               

ــد   ــن ــاي ــم ــحــولات            . ن ــن ت ــار اي در کــن
اجتماعي، بحران سـيـاسـي و تـورم و             
ــهــوري                 ــصــادي در جــم ــت ــحــران اق ب
اســلامــي در ســال آخــر حــکــومــت               

کل سيستم اقتصـادي را     احمدي نژاد   
 . با خطر فروپاشي مواجه کرده بود

جنبشهاي اعتراضي قدم بـه قـدم         
تاثيرات ايـن  .  خود را باز سازي کردند 

تحول و ابعاد اعتراض و نـارضـايـتـي           

جنبشهاي اجتماعي و در راس آنـهـا            
جنبش کارگري بـعـد از سـرکـوبـهـاي              

 توانستند چـنـان فضـايـي را           ۸۸ سال  
ايجاد کنند که جمـهـوري اسـلامـي و          
بويژه جناح حـاکـم آن نـاچـار شـد کـه                  

 . تاکتيکش را تغيير بدهد
 اگـر خـامـنـه اي و             ۹۲ در سـال      

وزارت اطــلاعـات بـه کسـي مـانــنــد              
روحاني رضايت دادند و نـتـوانسـتـنـد           

را از   ) جليلي(کانديد مورد نظر خود  
صـنـدوق بـيـرون بـيـاورنـد، بـه دلـيــل                  
قدرت جناح رفسنجاني و يا حـمـايـت          
دوم خـرداديـهـا و اصـلاح طـلـبـان از                  

بلکه تـرس و نـگـرانـي           . روحاني نبود 
جــمــهــوري اســلامــي از شــورشــهــاي          
خياباني و جنبشهايي اجتماعي و در       
راس آنها جنبش کارگري بود کـه کـل        
رژيم و سيـسـتـم حـاکـم را بـه چـالـش                   

ايـن جـدال دائـمــي امــا          .  مـيـطــلـبــيـد    
آشـکـار و پــنـهـان بـا رژيـم اسـلامــي                  
تعادل قوايي جديـدي را فـراهـم کـرده             

در دل چنين تعادل قـواي عـقـب        .  بود
نشيني جناح سپاه و خامنه اي به يـک    

اما ايـن عـقـب      . اجبار تبديل شده بود 
نشيني نبايد طوري مهندسي ميـشـد     
که به معنـي شـکـسـت قـطـعـي آنـهـا                 

 . ترجمه شود
بنابر اين از نظر سـپـاه و خـامـنـه              
اي اين عقب نشيني که گـوشـه اي از           

سياست و طرح حل مسئله هستـه   " آن  
بود، بـايـد بـه      " اي و مذاکره با آمريکا 

يک امر مهم و اسـتـراتـژيـک خـدمـت               

آن طرح استراتژيک رژيـم هـم       . ميکرد
اين بـود کـه بـراي مـقـابلـه بـا خـطـر                      
اساسي يعني جنبش کارگري و ديگـر        
جنبشهـاي اجـتـمـاعـي لازم بـود کـه                
جناح رقيب خود را کـنـتـرل شـده بـه                 

به دنبال ايـن تـحـولات        .  بازي بگيرند 
جناح حاکم رژيـم بـه کسـي رضـايـت               
دادند که نه مستقيـم ازجـنـاح رقـيـب           
باشد و نه ميتوانست فرد شـاخـص و           

. مورد نظر خامنه اي و سـپـاه بـاشـد             
ايــن ســيــاســت در واقــع يــک عــقــب               
نشيني نيم کلاج بود کـه يـک آخـونـد              
شياد و امنيتي به اسم روحانـي را بـه         

امــا مــردم   .  راس قــوه مــجــريــه رانــد       
معترض متوجه شدند که ميـتـوانـنـد         
کل اين دستگاه جنايـت را بـه عـقـب               

 . نشيني وادار کنند
بنابر اين با يک مشاهده اي سـاده     
هر کسي متوجه اين حقيقت ميـشـود     
که از دو سال قبل تـا کـنـون جـنـبـش              
کارگري با اعتراضات و اعـتـصـابـات        

يکـي  . خود قدم به قدم جلو آمده است 
از نمودهـاي ديـگـر ايـن پـيـشـروي و                  
تعادل قواي جديد، طومار چهل هـزار     
امضا و اقدامـات بـعـدي آن بـود کـه               
جنبش کـارگـري تـوانسـت قـدمـهـاي              

طــرح .  مــهــمــي را بــه جــلــو بــردارد            
خواست دو ميليون حداقـل دسـتـمـزد          
از جانب جنبش کارگري ايران فاکتـور     
مهم ديگري بود که امروز صداي ايـن     

. طبقه را رساتر از هميشه کـرده اسـت     

 ميزگرد ايسکرا با محمد آسنگران، نسان نودينيان، ناصر اصغري و عبدل گلپريان                                                                         
 در مورد روز جهاني کارگر                       

ايـن مــيــزگــرد مــاه آوريــل               
 در چـــهـــار شـــمـــاره           ۲۰۱۴ 

ايســکــرا نشــريـــه کــمـــيــتـــه            
کردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت             
کـارگـري ايـران مـنـتـشـر شــده              

ــي       .  اســــت ــتــــرســ بــــراي دســ
علاقمـنـدان بـه کـل مـبـاحـث              
اين ميزگرد، هر چهار قسـمـت        
آنرا بـعـنـوان ضـمـيـمـه شـمـاره               

 ايسکرا يکجـا مـنـتـشـر        ۷۲۴ 
 ايسکرا.   کرده ايم

 ۲  صفحه 

 ضميمه  
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اين جنبش تعادل قوا را تـغـيـيـر داده              
مـــيــدان فـــعــالـــيــت ديــگـــر            .  اســت 

جنبشهاي اجتماعي را بيش از پـيـش      
زنـدانـيـان سـيـاسـي         .  فراهم کرده است  

امروز بيش از هر دوره اي صـدايشـان         
. به گوش جـامـعـه جـهـانـي مـيـرسـد                

روشنفکران و هنرمندان و تمام اقشار       
ناراضي در متن چنين تحول و تعـادل     
قوايي امروز ميتواننـد صـدايشـان را          
رسـاتــر از پــيــش بـه گــوش جــامــعــه               

اين فاکتورها از يک طرف و   .  برسانند
افشـاي دزديـهــاي مــيـلــيـاردي ســران            
حکومت از طرف ديگر کل جمهـوري      
اسلامي را بيش از پيش بي اعتبار و       

در دل چـنـيـن        .  نامشروع کـرده اسـت     
تعادل قوايي امسال به اسـتـقـبـال اول            

 .مه ميرويم
با اين حال جمهوري اسلامـي بـا           

ــزد         ۲۵ افـــزايـــش       درصـــد دســـتـــمـ
ميخواهد زندگي چند برابـر زيـر خـط         
فــقــر را بــه جــامــعــه کــارگــري ايــران              

خـود رژيـم اعـلام کـرده           .  تحميل کند 
. است که نرخ تورم چهل درصـد اسـت     

با در نظر گرفتن همه ايـن فـاکـتـورهـا          
اول مـــه امســـال مـــيـــتـــوانـــد روز                
زورآزمايي مهم و تعيـيـن کـنـنـده اي             

جـنـبـش    .  براي جنبش کارگري بـاشـد      
کــارگــري نــمــيــتــوانــد و نــبــايــد ايــن              

  .زورگويي آشکار را بپذيرد
 

بنـظـر شـمـا تشـکـلـهـاي               : ايسکرا
کارگري موجود در عرصه مـبـارزات        
و اعتراضات کارگري چه نقشي را در     
مورد روز جهاني کارگر مـي تـوانـنـد           
از خود بنمايش بـگـذارنـد و جـنـبـش              
کارگري از اين تشـکـلـهـا و فـعـالـيـن                 

 کارگري چه انتظاري خواهند داشت؟
 

بـراي جـواب       : نسان نودينـيـان   
روشــن بــه ايــن ســوال و دخــالـــت                     
جنبشهاي اجتماعي به  روز جـهـانـي           

روز جهـانـي کـارگـر        .  کارگر ميپردازم 
اعتراض و کيفـرخـواسـت کـارگـران و            
مزدبگيران جامعه به نـظـام سـرمـايـه            
داري و استثمار و نابرابـري طـبـقـاتـي           

اين روز اعتصاب يک مرکـز يـا     .  است
مـارش و    .  کارخـانـه مـعـيـن نـيـسـت            

اعتراض توده ميليوني کارگران اسـت   
که آرمان و آرزو و خـواسـتـهـاي ايـن                 
طبقه و کارکنان جامعه  و مـردم  را           

در مـاه مـارس       .  نمايندگي مـيـکـنـد      
بخشهاي وسيعي از   )  ۲۰۱۴ ( امسال

کارگران و کارکـنـان بـخـش خـدمـات             
عمومي در آلـمـان وارد اعـتـصـابـات             

ــد      ــن اعــتــصــاب      .  مــداومــي شــدن اي
بزرگترين اعتصابات ايـن چـنـد سـال             

ــود     ــه     .  گــذشــتــه ب  »وردي« اتــحــادي
بزرگترين اتحاديه کارگران خدمات و       
حمل و نقل سازمانده و حمايت کننده     

بخشهـاي ديـگـر      .  اين اعتصابات بود  
از تشکلهاي کارگري و احزاب نيـز بـا        

اول مـاه    .  اين اعتصاب هـمـراه شـدنـد       
مه به نظر من در اين قالب و اين نـوع     

در ايـران    .  حمايتها قابل تعريف اسـت    
مراسم و مارش اول مـاه مـه سـنـتـي              

 بـه صـحـنـه       ۵۷ با انقلاب . آشنا است 
. سياسي ـ اجتماعي جامعه وارد شـد       

و بـعـنـوان روز اعـلام کـيـفـرخـواسـت                 
کارگران و کارکنان جامعـه شـنـاخـتـه           

و همزمان روز جـهـانـي زن      .  شده است 
و روز جــهــانــي کــودک نــيــز بــه ايــن                

 . مراسمها افزوده شد
اين سه جـنـبـش و فـعـالـيـن ايـن                  
جنبشها با تجاربي که ما در شـهـرهـا       
در ايران و شهرهـاي کـردسـتـان داريـم             
دائما در ارتباط نزديک و تنگاتـنـگـي     
با هم بوده و بر روند بالا بردن کيفيـت        
مراسمها در روز جهاني کـارگـر، روز           

و فستـيـوال   ) هشت مارس(جهاني زن 
ايـن هـم     .  کودکان تاثير گـذاشـتـه انـد         

سرنوشتي محصول دوره اي معيـن از     
تحولات سياسي ـ طبـفـاتـي در ايـران           

محصول انـقـلاب و اعـتـراض           .  است
. کارگران و کـارکـنـان جـامـعـه اسـت               

تجارب شخصي من و چيزي کـه مـن         
حداقل در چند سـال گـذشـتـه ديـده ام             
اين را ثابت کرده که اعتـراض کـارگـر         
در بهبود زندگي، حـرمـت و کـرامـت           
انساني ساير اقشار اجتمـاعـي تـاثـيـر          

طـبـقـه    .  گذار و تعيـيـن کـنـنـده اسـت            
ــاســي اســت                 ــران ســي ــر در اي . کــارگ

خودآگاهي او و آشنايي اش به منافـع        
سياسي، مطالبات و هـم سـرنـوشـتـي           
اش با جنبشهاي اجـتـمـاعـي حـاصـل           

حــمــايــت و     .   ايــن وضــعــيــت اســت       
همبستگي با مرزبندي ايدئلـوژيـک و        

. ســازمــانــي قــابــل تــعــريــف نــيــســت         
ــران تــحــت                 اعــتــراض کــارگــر در اي
حاکميت جمهوري اسلامي مـرزهـاي       

سـازمـانـي را درهـم         "  سکت" اين نوع   
ما هم اکنون تـعـدادي     .  شکسته است 

از سخنگويان و فعـالـيـن کـارگـري را             
داريم که در جنبشهاي اجتماعي زنـان   
و کودکان، معلمان و دانشـجـويـان، و         
در جنبشهاي توده اي شـخـصـيـتـهـاي         
شنـاخـتـه شـده، بـا اتـوريـتـه و قـابـل                     

مــرزي بــعــنــوان     .  اتــکــايــي هســتــنــد    
 .  کارگر نزد اينها وجود ندارد" تقدس"

 
در فـرهـنـگ و ادبـيـات              : ايسکرا

جريانات و نيروهاي سياسي بنام چـپ     
اينگونه القا شده است که روز جهـانـي    

کارگر گويا ويژه طبقه کارگـر اسـت و         
آنگونه که بايد و شايد نقش آنچـنـانـي      
را براي تشکلها و فعالين جنبـشـهـاي          

. اجتماعي در اين رابطه قايل نيستنـد   
ــاي                   ــشــه ــب ــا جــن ــن حســاب آي ــا اي ب
اجتماعي ديگر و فعالين اين عـرصـه          
ها نبايد در اين روز در کنار کـارگـران      
بـاشـنـد؟ پـاسـخ شـمـا بـه ايــن گـونــه                     

 مواضع چيست؟
 

" كـج فـهـمـي      " ايـن      : ناصر اصغري 
" مبـارزه طـبـقـاتـي       " ناشي از دركي از   

است كه من به آن كاريكاتور مـبـارزه        
در ايــن درك     .  طــبــقــاتــي مــي گــويــم     

كــارگــر صــنــفــي اســت مــثــل ديــگــر           
صنوف كه روزي بـه نـام آنـهـا جشـن                 
گرفته مي شود، حق و حقوقـي دارنـد      

. كــه مــال صــنــف خــودشــان اســت               
هـاي     مشكـل شـان ربـطـي بـه بـخـش               

ديگر جامعه ندارد و مشكل ديـگـران     
در ايـن    .  هم بـه آنـهـا بـي ربـط اسـت                

كـارگـر و     "  مبارزه طبقاتي " تصوير از   
سرمايه دار در كارخانه هاي بـزرگ و          
سر به فلك كشيده بـا هـم روبـرو مـي              
شونـد و بـر سـر دسـتـمـزد، تشـكـل،                   
ايمني محيط كار و امثالهـم مـبـارزه       

در ايـن تصـويـر رايـج در             .  مي كننـد  
، اپيـدمـي اعـتـيـاد در          " چپ" بين اين   

ــيــســت             ! جــامــعــه مســئلــه كــارگــر ن
بـيـحـقـوقـي زن، تـحـمـيـق مـذهـبــي،                  
راسيسم عليه كارگران و پـنـاهـنـدگـان         
افغانستاني، تبعيض آشكار، قانـونـي     
ــه                    ــيـ ــلـ ــتـــي بـــر عـ ــي دولـ ــلـــنـ و عـ
همجنسگرايان، اقليتهاي مـذهـبـي و        
قومي، مثله شدن كودكان در عراق و       

 .فلسطين مسئله اش نيست
گفـتـم كـه ايـن كـاريـكـاتـوري از                 
مبارزه طبقاتي بـيـش نـيـسـت؛ بـراي              

، " كـارگـر  " اينكـه عـكـس سـه كـلـمـه                
را كـنـار هـم      "  مبارزه" و " سرمايه دار" 

) ذهنـي ( مي كشد و بطور سوبژكتيو    
هـم مـبـارزه كـارگـر بـا سـرمـايـه دار                    

امـا بــطــور آبــژكــتــيــو       .  هـمــيــن اسـت    
سرمايه دار بـا  !  چنين نيست) عيني( 

هزار و يك رشته بـعـضـا نـامـرئـي بـر                 
با . كارگر و جامعه حكومت مي كند 

كليسا و مسـاجـدش، بـا مـدارس و                
ــا راديـــو و               ــايـــش، بـ دانشـــگـــاهـــهـ

كارگر با سرمـايـه   .  تلويزيونش و غيره 
دار هم در هـمـان هـزار و يـك رشـتـه                    

در بسـيـاري از       .  درگير مبـارزه اسـت     
مواقع حتي از اين جـنـگ و مـبـارزه              

وقـتـي كـه      .  اطلاع دقيقـي هـم نـدارد        
خبر دروغي از مثلا بي بي سـي مـي         
شنود و بـعـد از دو فـحـش و نـاسـزا                    
كانال تلويزيونش را عوض مي كـنـد،       

كـارگـري   .  اين يك نوع اعتراض اسـت     
كه نمي گذارد همسر رفـيـقـش از بـي            
داروئي جان بدهد، با فقر درگير اسـت      
و در نتيجه با جامعـه سـرمـايـه داري          

كارگري كه در اعـتـراض       .  مي جنگد 
مــعــتــادان شــركــت مــي كــنــد، بــنــد            
اسارتبار جامعه را به چـالـش كشـيـده        

كارگري كه بر علـيـه خـفـقـان و          .  است
سانسور، بر عليه حـجـاب اجـبـاري و            
سربازگيري اجباري و غيره مـقـاومـت     
و مبارزه مي كند قـوانـيـن اسـارتـبـار           
جامعه طبقاتي را به چـالـش كشـيـده            

 . است
مي خواهـم بـگـويـم كـه مـبـارزه                
كارگر با سرمايـه دار روزانـه اسـت و              
خودش را در تبعيضهاي رايـج در آن           
مملكت، در جنگ و گريـز بـر عـلـيـه             
بيحقوق كردن بيشتر و بيشتر زنان در       
ــه              جــامــعــه، در اعــتــراض روزمــره ب
تحميق مذهـبـي، در سـلاح اعـدام و              
ــا آن، در ســانســور و                   ــت ب ــف مــخــال
مميـزي، در جـنـگ و گـريـز بـر سـر                     
قوانين حاكم در جامعه و غيره نشـان          

اگر بـا مـبـارزه مـتـحـدانـه              .  مي دهد 
فشـار بـر زن كـمــتـر بشــود، زنــدگــي                

اگـر  .  كارگر قابل تحملتـر مـي گـردد         
تحميق مذهبي كمتر بشـود، زنـدگـي        

اگر تبعيـض از    .  كارگر بهتر مي شود  
جــامــعــه رخــت بــر بــنــدد، كــارگــران            
متحدتر مـي شـونـد و زنـدگـي شـان                 

و برعكس آن   .  قابل تحملتر مي شود  
اگر كارگر با مـبـارزه   . هم درست است 

اش افزايش دستمزدي به كـارفـرمـا و          
دولت كارفرماها تحمـيـل كـنـد، كـل            

اگـر بـا مـبـارزه         .  جامعه نفع مي بـرد    
اش سيـاسـت بـيـكـارسـازي را عـقـب                

 . بزند، كل جامع منتفع مي شود
حال برگرديم به سـئـوال شـمـا، بـه            
نظر من با توضيحاتـي كـه بـالا داده             
شد، هم فعالين كارگري و هم فعالـيـن      
عــرصــه هــاي ديــگــر جــنــبــشــهــاي              
اعتراضي در جامعه، دوش بـه دوش         

. هم اول ماه مه را جشن مـي گـيـرنـد           
طبقه كارگر، بعنـوان يـك طـبـقـه، در             
روز اول ماه مه بعنوان رهبر جامعه و       
مطالبه كننده مطالبات كل جـامـعـه         
جــلــوي كــل صــف مــعــتــرض در آن              
جامعه جلو مي آيد و در اين مـبـارزه           
كل فعالين عرصه هاي ديگر مـبـارزه      
و جنبشهاي اعـتـراضـي ديـگـر را بـا               

همچنانكـه در جشـن       . خودشان دارند 
 مـارس، روز      ٨ آدم برفي ها، در روز         

جهاني زن و غيره، فـعـالـيـن جـنـبـش               
كارگري دوش بدوش فعالين جـنـبـش         
زنان، فعالين حـقـوق كـودك و غـيـره               
هستند و متحدانه و دوش بدوش هـم      

عليه وضعيت موجود اعتـراض مـي         
 .كنند

" چـپ " اما خـورشـيـد زنـدگـي آن             
مورد اشاره شما در دنـيـاي سـيـاسـت            

و "  چـپ " ايـن    .  دارد غروب مـي كـنـد       
مورد نـظـر     "  مبارزه طبقاتي"اين نوع  

مائوئيست و استـالـيـنـي و       "  چپ"آن،  
كلا چپ پوپوليست است كه در ايـران      

نسـل  .  متعلق به نسل گـذشـتـه اسـت          
جـوان چـنــيــن تــلــقـي و تصـويــري از                

در آيـنـده نـه        .  مبارزه طبقاتـي نـدارد     
چندان دور بازماندگان ايـن تـلـقـي از             

بازنشسته خـواهـنـد    "  مبارزه طبقاتي" 
شد و ديگر من و شمـا هـم دربـاره آن              

 .وقت تلف نخواهيم گفت
 

شـمـا مـوانـع جـدي و               : ايسکـرا 
اساسي براي بـرگـزاري ايـن روز را در             
چه چيزي توضيح مي دهيد و از هـم          
اکنون چه اقداماتي را مي تـوان بـراي      
برطرف کردن اين مـوانـع در دسـتـور              
گذاشت که روز جهاني کارگر آنـگـونـه      

 که شايسته است برگذار شود؟ 
 

بنظـر مـن اولـيـن          :عبدل گلپريان 
مانع ضديت حکومت و نـهـادهـايـش          
در کـردسـتـان و در سـراسـر ايـران در                  

هـر  .  مقابل روز جهانـي کـارگـر اسـت         
سـال مـا شـاهــد قـلــدرمـنــشـي دم و                  
دسـتـگـاه رژيــم در بـر خـورد بـه روز                   
جهاني کارگر و ديـگـر مـراسـمـهـا و                

امـا در    .  مناسبتهاي ديگر بـوده ايـم       
مقابل اين سـد و مـانـع، فـعـالـيـن و                   
تشکلهاي کارگري تمام تلاش خود را     
بکار گرفته اند که روز جهاني کـارگـر        
و پـرچـم خـواسـت و مـطـالـبـات کـل                   

براي بلند کـردن    .  جامعه را بلند کنند 
صداي حق خواهي خود و هـم طـبـقـه            
هايشان از سـوي نـهـادهـاي سـرکـوب             
رژيم مورد اذيت و آزار هم قرار گرفتـه   

عليرغم اينها من فکـر مـيـکـنـم        .  اند
ــوف خــود                    ــر مــوانــعــي در صــف اگ
کارگران، تشکلها و فعاليـن کـارگـري         
يـا فـعـالـيـن عـرصـه هـاي مـخـتـلـف                     
اجتماعي براي حمايت از روز جهـانـي         
کارگر وجود داشته باشد اين است کـه      
بـايــد خــود را از دايـره  و مــحــدوده                  
تشکل خود، گرايش سياسي و فکـري    
خود، و هر آنچه که تشکلها و فعالين       
کـارگـري را در چـهـرچـوب فـکـري و                  
نظري دست و بـالشـان را مـي بـنـدد                 

 . خارج سازند
به باور من اگر تشکلها و فعاليـن   
کــارگــري مــراســمــهــاي روز جــهــانــي          
کارگر را بـدور از هـرگـونـه تـعـصـب                  
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فکري، تشکلي و يا کارخانه اي نـگـاه     
کـنــنـد و بـا انــعـطــاف بــر سـر طــرح                    
مطالبات و خواستها و همچـنـيـن بـر           
سر چـگـونـگـي بـرگـزاري آن از زاويـه                 
منافع جنـبـش کـارگـري در ايـن روز               
نگاه کنند، ترديدي نبـايـد داشـت کـه          
مي تـوان حـتـي مـوانـع ايـجـاد شـده                   
توسط رژيم و نهادهايش را نيز در هم       
شکست و اول مه قدرتمنـد، تـوده اي        

. و اجتماعي بـزرگـي را بـرگـزار کـرد              
ــري                ــهــاي کــارگ ــيــن و تشــکــل فــعــال
همانگونه که براي جمع آوري امضـاي    
طـومـار چـهـل هـزار نـفـري کـارگــران                 
ظــاهــر مــي شــونــد، بــمــراتــب بــراي             
برگزاري روز جهاني کـارگـر نـيـز مـي             
توانند در ايـن اشـل و قـدرتـمـنـد تـر                   

براي برگزاري يک اول مه .  ظاهر شوند 
قدرتمند در نظر گرفتن منافع جنبش       
ــوم از ســوي                  ــعــم کــارگــري عــلــي ال
تشکلها و فعاليـن کـارگـري فـاکـتـور             
ــدام جــنــبــش                مــهــمــي در عــرض ان

 . کارگري عليه وضع موجود است
در پاسخ به بخش دوم سوال بـايـد      
بگويم که تشکلها و فعالين کـارگـري        
و همچنين فعاليـن راديـکـال عـرصـه             
هاي مختلف اجتماعي نظير فعـالـيـن     
عرصه جنبش برابري طلـبـانـه زنـان و          
مردان، جوانان، دانشجـويـان و غـيـره           
که اين روز را روز خود مي دانند مـي     
توانند از هم اکنون تـلاش کـنـنـد کـه               
يک فضاي عـمـومـي از روز جـهـانـي                
کارگر وخواستها و مطالباتـش را در         
سطح جامعه و در ميان مردم ايـجـاد         

 . کنند
از بحث و گفتگـو در جـمـعـهـا و             
محافل مختلف گرفته تـا ارتـبـاط و           
هــمــاهــنـــگــي بـــا هــم بــراي امـــر                   
سـازمــانــدهــي، تــا طــرح خــواســت و           
مطالبات در بيانيه و قطعـنـامـه هـا،          
پر کـردن سـطـح شـهـر و مـحـلات و                    
مراکز و محلـهـاي کـار و زنـدگـي از                
شــعــار و هــر آنــچــه کــه بــه ايــن روز                  
مـــربـــوط اســـت، از آن دســـتـــه از                  
اقداماتي است کـه مـي تـوان انـجـام               

 . داد
از تلاش چندين تشکـل کـارگـري        
و حمايت تشکلها و فعـالـيـن عـرصـه             
هاي مختلف اجتـمـاعـي بـراي فشـار            
آوردن به نـهـادهـاي رژيـم مـبـنـي بـر                   
اينکه نـبـايـد مـانـع از بـرگـزاري روز                  
جهاني کارگر شـونـد تـا بـکـارگـيـري               
ابتکارات ديگر همچون برگـزاري ايـن       
مراسمهـا در سـالـنـهـا و بـا شـرکـت                    
صدها و هزاران نفر در مراکز شـهـرهـا      
آن دست از اقداماتي است کـه از هـم            
اکنون مي توان در دستور گـذاشـت و           

تـلاش بـراي شـرکـت         .  برايش کار کرد 
دادن توده هرچه وسيعي از کـارگـران،        
خانواده هاي کارگـري و مـردم يـکـي             
ديگر از اقدامات فعالين براي شرکـت   
دادن سـازمـانـدهـي شـده در ايـن روز                

شــرايــط و اوضــاع امــروز در           .  اســت
شهرهاي کردستان و در سراسر کشـور      
و فضاي اعتراضي مـردم نسـبـت بـه              
فـقــر و فــلاکــت مـوجــود نسـبــت بــه                

اين فضـا  .  گذشته بمراتب بيشتر است  
و اين موقعيت را بايد شناخت و روز        
جهاني کارگر را تـعـرضـي تـر از هـر                 
دوره اي عليه فقر و فـلاکـت تـحـمـيـل           

 . شده توسط حکومت برگزار کرد
 

 بخش دوم  
 

ــرا ــک خــواســت افــزايــش       : ايس
ــي از                 ــه گــران دســتــمــزدهــا و مســئل

. مطالبـات مـحـوري کـارگـران اسـت            
علاوه بر اين، چه مطالبات ديگري را    
شما تاکيـد مـي کـنـيـد کـه بـايـد در                    
بياينه ها و قطعـنـامـه هـا گـنـجـانـده                

 شود؟
 

تـا آنـجـا كـه بـه              : ناصر اصغـري  
مطالبات خود كارگران برمي گـردد،        
افزايش دستمزدها و گراني مهمتـريـن     
مطالباتي هستند كـه قـدرت بسـيـج            
توده هر چه وسيـعـتـري از جـامـعـه و                

اما يـادمـان بـاشـد         .  كارگران را دارند  
كــه هــمــه مســائــل در ايــن جــامــعــه              
مستقـيـمـا بـر زنـدگـي و مـوقـعـيـت                   

خــود .  كـارگـران تـأثــيـر مـي گـذارنــد             
مسئله بيمه، تشكل، ايمني مـحـيـط       
كار از جمله مسائل مهم جـلـوي پـاي         
كـارگـران هسـتـنـد كـه مـطـرح كـردن                  
مسائل محـيـط كـار كـارگـران بـدون              
ــاقــص                مــطــرح كــردن ايــن مــوارد ن

 . خواهند ماند
اما در كنار ايـنـهـا خشـونـت بـر                
عـلــيـه زنــان، تــحـمــيــق مــذهـبــي در              
مدارس، خشونت سيستماتيك هم در      
قوانين و هم در خانواده و جـامـعـه بـر        
عليه كودكان و مسئله كودكـان كـار،      
موضوعات مهم ديگري هستنـد كـه        
كارگران بعنوان صاحبان جامعه نـمـي     

. گي بگذرنـد  توانند از كنار آنها بساده 
موضوعات مهم ديگري هم هسـتـنـد      
كه تأكـيـد بـر آنـهـا در بـيـانـيـه هـاي                      
محافل و جمعهاي كـارگـري نشـان از         

مــثــل .  آگــاهــي طــبــقــاتــي آنــهــاســت       
حمـايـت از كـارگـران و پـنـاهـنـدگـان                  

تــأكــيــد بــر    .  افــغــانســتــانــي در ايــران      
خـواسـت   .  همبستـگـي بـيـن الـمـلـلـي            

آزادي فــوري و بــدون قــيــد و شــرط                

زندانيان سياسي و از جمله حمـايـت و        
خواست فـوري آزادي رضـا شـهـابـي،             
شاهرخ زماني، بهـنـام ابـراهـيـم زاده،            
محمد جراحي، رسول بداغي و غـيـره         
كه اتـفـاقـا بـخـاطـر دفـاع از مـنـافـع                    

خـواسـت   .  كارگران زير اخيـه هسـتـنـد       
آزادي بيان و غيره از ديگر مطالباتـي      
هستند كه ربط مستقيم بـه كـارگـران           

مسـئلــه يــارانــه هــا كــه ربــط           .  دارنـد 
مستقيم به فقيرتر شدن خانـواده هـاي      
كـارگــري دارد هــم از مــوضـوعــاتــي            
است كـه مـي تـوانـد در بـيـانـيـه هـا                     

مي خواهم بگويم كـه  .  گنجانده شوند 
كــارگــران بــعــنــوان رهــبــران جــنــبــش          
اعتراضي بر عـلـيـه ايـن مـوقـعـيـت،                
بعنوان رهبـران و صـاحـبـان جـامـعـه                
بايد نبض جامعه را در دسـت داشـتـه         
باشند و به مطالـبـات آزاديـخـواهـانـه            

 .آنها بي تفاوت نمانند
 

براي تدارک روز جـهـانـي          : ايسکرا
کــارگــر کــدام اقــدامــات مــحــوري و           

 .کارساز هستند
 

بخشـهـاي زيـادي        :نسان نودينيان 
از فعاليـن جـنـبـش کـارگـري بـر ايـن                   

(واقعيت تاکيد دارند که سال گذشتـه       
سال اعتراض کارگران در چـنـد       )  ۹۲ 

عرصه برجسته از جمله براي افـزايـش        
دستمزد، عليه بيکاري و براي تحـقـق         
حقوق و دستمزدهاي پرداخـت نشـده،        

اين روند و ايـن اعـتـراضـات در           .  بود
 ۹۲ در ســال     .   ادامــه دارد    ۹۳ ســال   

کارگران به موفقيتهاي قابل تـوجـهـي       
بـويـژه در عـرصـه دريـافـت             .  رسيدنـد 

. حقوق و دستمزدهاي پرداخـت نشـده       
و  پــيــگـــيــري اعــتـــراض عــلــيـــه                   
دسـتـمـزدهــاي مصـوب شــورايـعـالــي           

ايــن اعــتــراضــات بــخــشــهــاي        .   کــار
. زيادي از کارگران را بهم نزديـک کـرد       

روحيه همبستگي و کـار و فـعـالـيـت             
مشترک را تـقـويـت و در عـيـن حـال                  
اعتماد به هم و کار مشـتـرک را بـالا               

موقـعـيـت ايـجـاد شـده يـعـنـي؛                .  برد
" اعتماد و باور به اعتراض همبسـتـه     " 

فاکتور مهمي براي تدارک روز جهاني     
جمع شدن و دعـوت از        .   کارگر است 

كــارگــران در مــحــل كــار و تــولــيــد،             
همسايه ها و كسانيكه بـا آنـهـا شـب            
نشيني و نشست و بـرخـاسـت داريـم،            
براي با شكوه كردن و تـوده اي كـردن            
مراسمهاي اول ماه مه از مـلـزومـات          

بيان اين حـقـايـق    .  تدارك اين روز است 
و اصــرار بــراي جــمــع كــردن روابــط               
پيراموني امـري روتـيـن و احـتـمـالا                
براي تعداد زيادي از فعالين كـارگـر و        

كسانيكه در فكر تـدارك روز كـارگـر            
. هستند، از بديهيـات پـايـه اي اسـت            

اما بايد اذعان كنيم كه بـا تـوجـه بـه               
مشقات زندگي و اينكه گـرفـتـاري و            
مصيبت هاي زندگي از فشـار مـالـي           
گرفته تا خستگي كـارهـاي دو و سـه           
شيفتي و از طرف ديگري نـابـاوري و            
اينكه در روز اول ماه مه كه كـاري از        
ما سـاخـتـه نـيـسـت و سـنـگـي روي                    
سنگ نگذاشته ايـم، دلائـل و بـهـانـه              
هـايـي بــراي عـدم شـركـت در مـيــان                 
بـخــشــي از كــارگـران و خـانــواده هــا               

ايـنـجـا بـايـد بـه           .  است، و وجود دارد   
تـمـاس   .  كاري آرام و متيـن دسـت زد        

نزديك و توضيحـات كـافـي اهـمـيـت             
بــراي ايــنــدســتــه از        .  مــهــمــي دارنــد    

كارگران بايد روح و فـلـسـفـه اول مـاه              
و بـرايشـان     .  مه را بروشني بيان كنيـم   

از هم سرنوشتي با ديگر هم طبقـه اي       
ها يـمـان و راه عـمـلـي رهـايـي مـان                     
ــر وجــدان كــارگــريشــان              بــگــويــيــم، ب
انگشت بگذاريم و همين گرفتاريهـاي      
روزانه و مشقات تامين ايـن زنـدگـي           
سخت و بـي رحـم و مشـكـلاتـي كـه                  
گلوي آنها را مـيـفـشـارد انـگـيـزه اي                 
براي شركت فعالتر و مصـمـم تـرشـان          

. در كنار كارگران ديـگـر خـواهـد شـد           
دعوت به همسرنوشتي براي كـارگـران    
بــدور از خــط و مــرز گــرايشــات و                  
وابستگي و دلمشغولـي هـايـي اسـت            
كه طبيعتا در ميان محافل كـارگـري      

ــود              ــام شـ ــجـ ــن .  وجـــود دارد، انـ ايـ
همسرنوشتي طبـقـاتـي اسـت و بـراي             
امري طبـقـاتـي كـه قـدرت و نـيـروي                 
طبقه كارگر و مزدبگيران جـامـعـه را          

. به نمايش مـيـگـذارد ضـروري اسـت           
كسي از آحاد و شهـرونـد جـامـعـه در               
سطح طبقـه و اقشـار اجـتـمـاعـي در                
شهرها نيست كـه بـا اول مـاه مـه و                   

روز كـارگـر     .  روزكارگر آشـنـا نـبـاشـد        
همچنانكه روز جـهـانـي زن روزهـاي             

. شناخته شده و مـحـبـوبـي هسـتـنـد               
دولت، كارفرمـا و بـورژواهـا در روز             
كارگر ضـمـن گـرفـتـار شـدن بـه درد                   
شديد و ترس از مـتـحـد و هـمـبـسـتـه              
شـدن كـارگـران تـلاش مـيـكــنـنـد بــا                 

 فرمايشي روز كـارگـر     » مراسمهاي« 
را سمبل كنند، و با اينكار انـدكـي از       
درد و ترس خود را براي جلوگـيـري از      
متحد شدن كارگران و به منـظـور كـم         
كردن راديكاليسم طبقاتي مطالـبـات      
و خـواسـتـهـاي روز جـهـانـي كـارگـر،                 

ــد    ــكــاهــن ــت از            .  ب ــورژواهــا و دول ب
همسرنوشتي طبقه كارگر و روزي كـه      
اين همسرنوشتي به نيـروي مـادي بـه          
ــه روز                     ــف و ب ــجــمــعــات مــخــتــل ت

كيفرخواست و مطالبات مزدبگـيـران      
تـرس  .  جامعه تبديل شود، ميترسنـد    

همچنانكه اگـر هـم       . آنها واقعي است 
سرنوشتي و اتحاد طـبـقـه كـارگـر در              
روز جهاني كارگران و در مراكز كار و       
توليد و در شكل مجمـع عـمـومـي و          
تجمعات و اعتـصـابـات كـارگـري بـه             
ــديــل شــود،                 ــب ــيــات مــادي ت ــع واق
سرنوشت و رابطه كـار مـزدي و افـق               
اجتماعي جامعه و زندگي ميليـونـهـا      

تـاكـيـد بـر       .  انسان دگرگـون مـيـشـود       
ايجاد همسرنوشتي و ايجاد يك صـف    
متحد و همبسته بـراي بـرگـزاري اول            
ماه مه از مهمترين كاري است كـه از      

دعـوت  .  همين الان بايد بفكرش بـود      
و مطلع كردن و يا بـعـبـارت امـروزي            
تر پوشش خبري مراسمهـاي اول مـاه          
مــه در تشــويــق و آمــدن و شــركــت                

. كــارگــران و دوســتــان مــوثــر اســت            
مكانيسـم ارتـبـاطـات زنـده از هـمـه                 

بايد براي ايجـاد  .  ابزارها موثرتر است 
و تــحــكــيــم و راه هــاي رســيــدن بــه                 
همسرنوشتي طبقاتي در اول مـاه مـه       

. از رابطه زنده و فـعـال اسـتـفـاده كـرد               
اگر اين تجربه را بخوبي آزمايش و بـا     
موفقيت تعداد زيـادي از كـارگـران و            
خانواده هايشان را بـراي مـراسـم روز             
كارگر بسيج كرده بـاشـيـم و از بـابـت              
شركت وسيع مـطـمـئـن شـويـم، وقـت              
اينكـه چـطـور تـوطـئـه و بـازي هـاي                   

 خانه كارگر و دولت و   » مراسمهاي« 
البته اخيرا هم جريانات اصلاح طـلـب     
حكومتي از جمله سبـزهـا را خـنـثـي             

مـهـم ايـن اسـت كـه            .  كنيد، ميـرسـد   
خشت اول كه هـمـان بسـيـج و ايـجـاد              
صـف قــدرتـمـنــد تــوده اي و روحـيــه                

. همسرنوشتي را ايجاد كـرده بـاشـيـم           
در دنيا مجازي امروز تـوجـه بـه ايـن             
نوع از كار و بسيج كارگران و خانواده       

. هايشان مـتـاسـفـانـه كـمـرنـگ شـده                
فضاي گراميداشت اول ماه مـه هـمـه         
جا در سايتها، فيس بوك و تـويـتـر و            
كلا در فعاليت مجازي بسيار بـالا و           

. اين نقطه قـوت اسـت      .  برجسته است 
فعاليت مجازي و پـمـپـاژ ايـده هـاي               
خوب و دلسوزي براي كارگـران و اول           

هنوز بـه ابـزاري     .  ماه مه كافي نيست 
براي بسيج توده اي كارگران در ايـران          

فعالين كـارگـري و     .  تبديل نشده است 
كسانيكه در فـكـر بـرگـزاري روز اول              
ماه مه و بفكر تحـكـيـم و قـدرتـمـنـد             
كردن هم سرنوشتي كارگران هستـنـد،       
فعاليت تبليغي حضوري، و احسـاس        
نزديكي و اعـتـمـاد بـه كـار مشـتـرك                

 سـنـت روز جـهـانــي            .ضـروري اسـت    
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كارگر بر پايه همسرنـوشـتـي جـهـانـي             
طبقه كارگر و هم سرنوشتي كـارگـران      
ــش و مــارش و اعــلام                   ــمــاي ــراي ن ب
كيفرخواسـت و مـطـالـبـات فـوري و               

اگـر هـم     .  سياسي پايه ريزي شده است  
سرنوشتي و جمع كـردن كـارگـران كـم            
رنگ و به هر درجه تحت هر شرايـطـي    
صرفا بـه آكسـيـون و تـجـمـعـات كـم                   
قدرت و ضعيف تبديل شود، يـك اول      
ماه مه هم سرنوشت ساز را از دسـت         

 .داده ايم
 

جسته و گريخته اخبـاري     : ايسکرا
مـنــتــشـر مــيــشـود کــه گـويــا حــزب               
اسلامي کار گـفـتـه اسـت اجـازه داده              
شود که مـراسـم روز جـهـانـي کـارگـر               

با توجه به اينـکـه حـدود      .  برگزار شود 
ده سال است هيـچ گـونـه مـجـوزي از               
سوي دولـت بـراي بـرگـزاري ايـن روز                
داده نشده است، آيا اين امکان هسـت      
که اجازه برگزاري روز جهـانـي کـارگـر          

 از سوي دولت داده شود؟  
  

حـزب اسـلامـي        : عبدل گلپريان 
کار يا شوراي اسلامي کار و هر نـهـاد    
دولتي ديگر که رژيـم آن را طـي ايـن                
سالها براي خود در رابطه بـا مسـايـل          
کارگري ايجاد کـرده اسـت، در طـول             
دوران حاکمـيـت جـمـهـوري اسـلامـي             
نهادها و ابزارهايي در خدمـت دولـت        
و براي عقيم گذاشتن هر گونه صـداي      
اعتراضي و حق طلبانـه کـارگـر بـوده            

 از سوي خانـه  ۸۳ مثلا در سال .  است
کـارگـر رژيـم اسـلامـي بـرگـزاري روز                
جهاني کارگر با مجوز دولـت بـرگـزار        
شد اما تشکلها و فعالين کـارگـري و           
توده وسيعي از کارگـران در تـهـران و             
ديگر شهرستانهـا از ايـن مـوقـعـيـت               
استفـاده کـردنـد و پـرچـم خـواسـت و                  
مطالبات مستقـل خـود از دولـت را             

 .بالا بردند
در شرايطي که يک رژيم بـه تـمـام           
معنا ضد کارگر در ايـران حـکـم مـي           
راند و زندگي اش زيـر خـط نـيـسـتـي               
قرار گرفته، معلـوم اسـت کـه چـنـيـن               
سيستم بغايت خشني مانع از حضـور     
گسترده توده کارگر براي بـلـنـد کـردن           
صداي حق خواهي اش در روز جهانـي   
کارگر و يا در هر اعتراض و تجـمـعـي     

. براي گرفتن حق و حقوقش مي شـود     
بنظر من زمزمه هاي حزب اسـلامـي       
کار که پيشتر از سوي خانه کارگر کـه      
آبرو باختگي اش بـعـنـوان يـک نـهـاد                
دولتي براي همه آحاد کارگران بـرمـلا      
شده و امروز با نام حزب اسلامي کـار    
مي کوشد اين آبروباختگي را جـبـران         

کـنــد نــاشــي از فضــاي پــر جــوش و                
خروش و اعتراض کـارگـري و ديـگـر             
اعتراضات اجتماعي مردم در سـطـح      

 . کل جامعه است
حتي اگر رسما دولت به نهادهـاي     
زير مجموعه خـود مـجـوز بـرگـزاري             
روز جهانـي کـارگـر را بـدهـد چـنـيـن                  
اقدامي را بـايـد از دو جـنـبـه مـورد                  

يکم اينکه تـن دادن      .  بررسي قرار داد  
به صدور چنين مجـوزي قـبـل از هـر              
ــراض                  ــاشــي از فضــاي اعــت ــز ن ــي چ
عمومـي کـل جـامـعـه و در راس آن                  
جنبش کارگري عليـه وضـع مـوجـود           

ايـــن فضـــا و ايـــن تـــحـــرک               .  اســـت
اعتراضي را حـاکـمـيـت بـخـوبـي بـو                 

نکته ديگر و در هـمـيـن    .  کشيده است 
رابــطــه ايــن اســت کــه دولــت و کــل                
حاکميت بـا بـو کشـيـدن ايـن فضـاي                
اعتراضي و تشخيص دادن اينـکـه بـر       
بستر چنين اوضـاع فـلاکـتـبـاري کـه              
براي کل جـامـعـه بـوجـود آورده انـد،               
احـتــمـال ايـن هسـت کـه کـارگــران و                  
تشـکــلـهــايشـان و ديـگــر بــخـشــهــاي             
مختلف مردم براي بلند کردن صـداي        
حق خواهي شان در روز جهاني کارگر       
در ســطــح وســيــع و گســتــرده اي بــه               

از اين روممـکـن اسـت      .  ميدان بيايند 
دولت از طريق نهادهاي ضد کـارگـري    
اش صدور مجوز را راهـکـاري بـراي            
کنترل بر اوضاع در دستور قـرار دهـد       
و تلاش کنند فضا را در دسـت خـود          
بگيرند و مانع از برگزاري مراسمهـاي   
مستـقـل کـارگـران و تشـکـلـهـايشـان                

 . بشوند
در نتيجه من فـکـر مـيـکـنـم در               
صورت دادن مجوز براي برگزاري روز    
جهاني کارگر از سوي دولت، کارگران     
و تشکلهايشان بـا فـراخـوان بـه تـوده               
وسيعي از مزدبگيران در جامعه مـي     
توانند برگزاري روز جهاني کـارگـر را          
مستقل از برنامه هـاي دولـتـي و بـا               
طرح خواست و مطالبات خود برگزار       
کنند، به خيابانها بيايند و اين روز را      
به روز اعـلام کـيـفـر خـواسـت طـبـقـه                  
کارگر و کل جـامـعـه عـلـيـه دولـت و               

 .سرمايه داري تبدل کنند
در غير اينصورت همانـطـوريـکـه        
پيشتر اشـاره کـردم فضـاي اعـتـراض             
اجـتــمــاعــي و اعــتــراضـات هــر روزه            
کارگري ايـن امـکـان را فـراهـم کـرده                
است که توده وسيعي از کـارگـران بـا             
دعوت از بخشهاي مختلـف جـامـعـه        
روز جهاني کـارگـر را بـا بـرافـراشـتـن                
پرچم مطالـبـات بـرحـق خـود بـرگـزار               

فضاي اعتراضي کـل جـامـعـه         . کنند
به ما مي گويد که مـي تـوان در روز          

جهاني کارگر قدرتمند تر از سـالـهـاي        
 .قبل به ميدان آمد

     
 بخش سوم   

 
طـي چـنـد سـال اخـيـر               : ايسکـرا 

تشکلهاي متعددي مستقل از دولـت      
و در جهت دست يابي بـه خـواسـت و             
مطالبات بخشهاي مختلف کـارگـري      
ايجاد شده و عليرغم اينکه دولت ايـن   
تشکلها را برسميت نمي شناسـد امـا       
فعالين کارگري که در ايـن تشـکـلـهـا            
فعالند لحظه اي از تلاش براي احقـاق        

. حقوق کارگران دست بـرنـداشـتـه انـد           
بنظر شما آيا نمي شـود کـه فـعـالـيـن               
درگير و دخيل در اين تشکلها بـجـاي       
فراخوانهاي جداگانه بطور يکدسـت و       
متحد به استقبال روز جهانـي کـارگـر          
بروند؟ چه توصيه ها و تاکـيـداتـي در       

 اين زمينه داريد؟
 

ابتـدا بـه شـرايـط           : نسان نودينيان 
اجــتــمــاعــي و مــوقــعــيــت کــارگــران           

به اين دلـيـل بـه نـظـر مـن             .  ميپردازم
فعالين کارگري اين موقعيت را ابـتـدا    
بــه رســمــيــت بشــنــاســنــد و ســپــس               
تصـمـيـمــات خـود را بـراي بـرگــزاري               
جشن و مـارش روز جـهـانـي کـارگـر                

 ۹۲ از يازده ارديبهشت سـال    . بگيرند
تاکنون وضعيت معيشتي و زندگي و    
رفاه و دستمزد و روحـيـات کـارگـران              

 ۹۲ سـال    .   تغـيـيـرات اسـاسـي کـرده          
. بسيـار سـخـت و پـر تـلاطـمـي بـود                  

تلاش براي ادامه زندگي و تحمل فقـر      
بي شائبه از يک طـرف و اعـتـراض و              
به چالش کشيدن دولت و کارفـرمـاهـا      
براي افزايش دسـتـمـزدهـا، سـد کـردن            
بــيــکــار ســازي و گــرفــتــن حــقــوق و              
دستـمـزدهـاي پـرداخـت نشـده کـار و                

و .  فعالـيـت روتـيـن آنـهـا بـوده اسـت                
 سـال دسـتـگـيـري و            ۹۲ اينکه سـال      

فشــار و تــحــت کــنــتــرل قــرار دادن                 
در دل اوضـاع      .  فعالين کارگري، بـود   

پر التهاب و پر از نـارضـايـتـي، درجـه         
اي از اتـحــاد و هـمــکـاري بـر مـتــن                   
ضرورت اجتـمـاعـي کـنـونـي، شـکـل              

ما در سال گذشته ديدديـم کـه     . گرفت
فعالين کارگري در کمپيـنـهـاي دفـاع           
از کارگران دستگير شده  هماهنگ و       
متحد براي آزادي کارگران زندانـي بـه         

در حـمـايـت و        .  اعتـراض پـرداخـتـنـد       
تقويت اعتصاب کارگران فولاد قـروه        
مــا شــاهــد ايــن هــمــاهــنــگــي هــا و               

اوضاع پر تـلاطـم     .  همکاري ها بوديم 
کنوني و عـرصـه هـاي رو در رويـي                  
کارگران با دولت در عـرصـه افـزايـش            

دستمزدها و خذف يارانه هـا اهـمـيـت        
نزديکي و اتحاد را بيـش از هـر دوره             

اينجا اين نکـتـه   . اي بيشتر کرده است 
را اضافه کنـم کـه در درون کـارگـران               
گرايشهاي مـخـتـلـف و بـوچـون هـاي               
متفـاوتـي در بـرخـورد بـه هـمـکـاري                 
نيروهـاي فـعـال کـارگـران، تشـکـل و                
سازمانـيـابـي ابـراز وجـود کـارگـران،              

ايـن اخـتـلافـات واقـعـي           .  وجود دارد  
اما نـبـايـد مـانـع هـمـکـاري             .  هستند

هاي مـوثـر بـراي بـرپـايـي بـا شـکـوه                   
جشن و مراسم روز جـهـانـي کـارگـر،              

ضرورت نزديکي و هـمـکـاري        .  شوند
بر متن اوضاع پرتـلاطـم و اعـتـراض            
توده اي مردم در جامعه و در مـيـان             
کارگران پيش کشـيـده شـده و از هـر                
ــري                 ــيــشــت دوره اي از مــبــرمــيــت ب

به نظر من فعالـيـن و     .  برخوردار است 
کارگرانـي کـه در تـدارک روز کـارگـر                
هستند بايد با متـانـت، و گـذشـت و              
تلرانس بـالايـي بـراي نـزديـکـي و در                
کنار هـم قـرار دادن کـارگـران تـلاش                

اطــلاعــيــه هــاي مشــتــرک و         .  کــنــنــد
هـدف  .  جلسات مشترک داشته باشند   

برپايي با شکوه روز جـهـانـي کـارگـر               
هدف بايـد ايـن بـاشـد کـه            .  بايد باشد 

امســال کــه ســال رو در رويــي هــاي               
بيشتـر کـارگـران و تـوده مـيـلـيـونـي                   
جامعه با دولت است، صف متحـد و       

مـا هـر سـال        . همبسته اي ايجاد شود 
بـا سـپــري کــردن روز کـارگــر شــاهــد               
ارزيابي هـايـي در مـورد روز کـارگـر               

در ايـن ارزيـابـي هـا نـکـتـه                .  هستيـم 
تکراري و تـجـربـه مـنـفـي کـه مـورد                  
توافق بـيـشـتـر گـارگـران اسـت، عـدم                
همکاري هاي نـزديـک و پـراکـنـدگـي               
مراسمهـاي روز کـارگـر بـوده کـه بـه                 
برپايي مراسم هاي با شـکـوه و ابـراز              

. وجود کارگران لطمه جـدي زده اسـت       
امسال اگر با درايت بالايي در زمينـه        
نزديکي هاي بـيـشـتـر و اطـلاعـيـه و                
مراسم هاي مشترک پافشـاري کـنـيـم          
يک گام مهم اين موانـع را پشـت سـر            

 .    گذاشته ايم
 

تـنـهـا در ايـران تـحـت               : ايسکـرا 
حـاکـمـيــت رژيـم اسـلامـي اسـت کــه                
سالهـاسـت مـا شـاهـد زنـدانـي شـدن                 
تعداد زيادي از فعـالـيـن کـارگـري در              

در آســتــانــه روز       .  زنــدانــهــا هســتــيــم    
جهاني کارگر چگونه مـي تـوان بـراي          
آزادي اين کارگران اقدامات مـوثـر و           

 کارسازي صورت داد؟ 
 

گفتن نكتـه اي در        : ناصر اصغري 
همين خصوص اهميـت دارد كـه مـا             

در ايران با قوانيني مواجه هستيم كـه     
در دنياي امروزي كمتر به چشـم مـي         

مـثـلا فـعـالـيـن كـارگـري را               .  خـورنـد  
بخاطر شركت در مراسم اول مـاه مـه         
! دستگير كرده و شلاقشان مـي زنـنـد       

باور كردن اين حقيقـت تـوسـط كسـي          
كه در ايران زير سلطـه رژيـم اسـلامـي           

 .زندگي نكرده سخت است
اما چـه اقـدامـات مـؤثـري بـراي              
آزادي فعـالـيـن كـارگـري دربـنـد مـي                
شـود كـرد؟ شـاهــرخ زمــانـي اكـنــون               

 روز است كه در اعـتـصـاب    ٤٠ حدود  
غذا به سر مي برد و چـنـد ده كـيـلـو                  

رضـا شـهـابـي در حـال            .  وزن كم كرده  
فلج شدن اسـت و عـلـيـرغـم تـوصـيـه                 
هاي پرسنـل درمـانـگـاه زنـدان اجـازه              
معالجه و مرخصي استعلاجي بـه او          

فرزند بهـنـام ابـراهـيـم        .  داده نمي شود  
زاده سرطان دارد و پزشـكـان تـوصـيـه         
كرده اند كه براي بهبودش بهنام بـايـد      
در كنارش باشد، اما رژيـم اسـلامـي            
تماما به ايـن مسـئلـه بـي اعـتـنـائـي                 

ــخــاطــر         .  كــرده اســت    خــود بــهــنــام ب
شكنجه هاي شديدي كه ديـده از سـر            

مــحــمــد .  درد شــديــد رنــج مــي بــرد          
جراحي از سرطان رنج مي برد و بـايـد         
به بيرون از زندان انتقال يابـد و تـحـت         

اينها فقط نمـونـه هـايـي       .  مداوا باشد 
هستند كه هم اكنون فعالين كـارگـري         

 . دربند با آنها درگيرند
من قبلا هم گفته ام كـه يـكـي از           
مطالبـات اصـلـي جـنـبـش كـارگـري                
ايران بايد آزادي فوري و بـدون قـيـد و            

بـايـد   .  شرط اين فعالين كارگري باشد    
آزادي بي قيد و شـرط آزادي بـيـان و                
تشكل باشد كه ديگر هيچ فـعـالـي از         
جنبش كارگري و ديـگـر جـنـبـشـهـاي            
اجــتــمــاعــي مــورد تــعــرض و دســت           

فعاليـن كـارگـري      .  درازي قرار نگيرند  
در همه مراكز كارگري به دفاع از ايـن        

. كارگران اعـتـراض سـازمـان بـدهـنـد            
اينها نكاتي است كه جنبش كـارگـري    

 . در ايران مي تواند در دستور بگذارد
در خارج از ايران به نظر مـن مـي        
توان بسـيـار قـوي تـر در ايـن مـورد                   
ظاهر شد و اقدامات بيـشـتـري را در            

وقتي كـه مـوضـع و          . دستور گذاشت 
موقعيت فعالين كارگري در ايـران و           
فعالين هم اكنون دربنـد و زنـدانـي را           
براي اتحاديه هاي كـارگـري و افـكـار             
عمومي در كشورهاي غـربـي بـازگـو           
مي كنيم، مـي بـيـنـيـم كـه احسـاس                 
همدردي هست و حتي مـي خـواهـنـد         
بدانند كه چه كـمـكـي از دسـت آنـهـا                

بـا يـكـي از فـعـالـيـن              .  ساخـتـه اسـت     
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سرشناس جنبش كارگري در آمريـكـا        
تماس گرفتم و وضـعـيـت شـاهـرخ را              

چـنـد   .  برايش گفتم كه بايد كاري كـرد    
لينك انگليسي هم در اينتـرنـت پـيـدا           
كردم و براي اطـلاعـش فـرسـتـادم كـه             
سريع جـواب داد يـكـي از لـيـنـكـهـا                   
طوماري بوده كه امضـا كـرده بـود و           
پرسيده كه چكار ديگري ازش ساختـه        

من هم نكـات خـودم را بـهـش           .  است
گفتم كـه نـامـه اي اعـتـراضـي             . گفتم

بنويسد و از طريق روابـطـي كـه دارد             
هـم آن را بـه امضـا ديـگـر فــعـالـيــن                    
كارگري برساند و هم نظر كل فعـالـيـن     
جنبش كـارگـري آمـريـكـا را بـه ايـن                  

گامهاي بـعـدي را       .  مسئله جلب كند  
نمي دانم چه خواهند بود، اما ايـن را         
مـي دانـم كـه ايــن مـوضـوع بـه يــك                   
كمپين قدرتمند مثـل كـمـپـيـنـي كـه               
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري حــول            
سركوب اعتـراض كـارگـران نـفـت در             

از اواخــر    (  قــرن گــذشــتــه          ٩٠ دهــه   
) ٩٧  تا اوايل آوريـل    ۱۹۹۶ دسامبر  
به يك كمپين مثل كمپـيـن   .  نياز دارد 

. آزادي محمـود صـالـحـي نـيـاز دارد             
اينها بهرحال كمپينهـايـي بـودنـد كـه             
كل دنيا را بر عليه جمهوري اسلامـي      

اين شدني است؛ چرا كه .  بسيج كردند 
همچنانكه گفتم در موارد مختلـفـي،     
از جملـه در مـورد كـارگـران نـفـت و                  
آزادي محمـود صـالـحـي انـجـام داده              

 .ايم
 

در دو هفته اي که به روز     : ايسکرا
جهاني کارگر باقي است چه اقدامـات   
عاجلي را مـي تـوان رو بـه فـعـالـيـن                   
ــيــن عــرصــه هــاي                کــارگــري، فــعــال
ــلا                مـــخـــتـــلـــف اجـــتـــمـــاعـــي و کـ

 سازماندهندگان اين روز تاکيد کرد؟
 

فـعـالـيـن و         : عبدل گلـپـريـان    
تشکلهاي کارگري تجارب زيـادي در       

. زمينه سـازمـانـدادن ايـن روز دارنـد            
سالهاي قبل و از چند روز قبل از روز      
جهاني کارگر فضاي مختص بـه ايـن          
روز را در ميان کارگران و بـخـشـهـاي             

. مختلـف مـردم ايـجـاد مـي کـردنـد               
فــعــالــيــن عــرصــه هــاي مــخــتــلــف              
اجتماعي نيز همين نقش را ايفا کـرده      

اين را نبايد فراموش کرد که روز   . اند
جـهـانـي کـارگـر تـنـهـا روز کـارگــران                  

برخلاف درکي کـه کـارگـر را          .  نيست
فقط در زير سقف کارخانه مي بـيـنـد          
در جايي مثل ايران اگـر نـگـاه کـنـيـد              

 درصـد مــردم آن کشــور نـيــروي             ۹۰ 
در نتيجـه  .  کارکن و مزدبگير هستند  

اين روز مال اکثـريـت عـظـيـم نـيـروي               

فـعــالــيــن  .  کـارکــن آن جــامــعـه اســت         
کــارگــري و فــعــالــيــن جــنــبــشــهــاي              
اجتـمـاعـي ديـگـر مـي تـوانـنـد امـر                   
سازماندهي در روز جهاني کـارگـر را        
به بهترين وجه ممکن در دستـور کـار      

 .خود قرار دهند
بنا به خبرهايي کـه بـگـوش مـي            
رسد کارگران و مردم از شرکت وسـيـع     
خود در مقابل نـهـادهـاي رژيـم بـراي             
بـــرافـــراشـــتـــن پـــرچـــم خـــواســـت و              

فضـاي  .  مطالباتشان حرف مي زنـنـد     
ــرده در                 عــمــومــي از حضــور گســت

ايـن  .  ميادين و خيابانها حکايت دارد 
فضا و اين مـوج تـعـرضـي در مـيـان                
کارگران و کل مردم را بايد به بهتريـن        

فـعـالـيـن     .  نحو ممـکـن سـازمـان داد         
کــارگــري و فــعــالــيــن عــرصــه هــاي              
مختلف اجتماعي در همه شهرهـا در      
مــقــابــل ســازمــانــدهــي آنــان در روز            
جهاني کـارگـر نـقـش مـهـم و تـعـيـن                   

 . کننده اي بر عهده دارند
نقش فعالين در چنين روزي و بـر        
بستر موج تنفر و اعتراض عـمـومـي         
مـردم اسـت کـه مـي تـوانـد خـود را                    

ــگــذارد      از هــم اکــنــون       .  بــنــمــايــش ب
سازماندهـي امـر شـعـار نـويسـي بـر                
ــي،                    ــرزن ــوي و ب ــر ک ــا در ه ــواره دي
همفکري و مشـورت بـراي مـحـل يـا             
محلهايي که تجمعات مي تـوانـد در          
آن مــکـانــهــا بــرگـزار شــود، ارتــبــاط            
مـابـيــن فـعــالـيـن در مـحــلات و در                  
هـمــاهـنــگــي بــا بــرگــزارکـنــنـدگــان و            
سازماندهندگان روز جهـانـي کـارگـر،        
پخش آگـهـي، اطـلاعـيـه بـراي خـبـر                  
رساني در سطح شهرها و دههـا اقـدام      
عملي و سازمانگـرانـه ديـگـر از ايـن               
نــــوع، وظــــيــــفــــه فــــعــــالــــيــــن و               
سازمندهندگان روز جـهـانـي کـارگـر            

 . است
کارگران و فعاليـن کـارگـري مـي           
توانند ابتکارات زيادي بخرج دهند و       
از ايـن امـکـان کـه اگـر روز جـهـانـي                    
کارگر در يک يا چـنـد مـکـان تـجـمـع                 
کردنـد، بـر سـر راه انـدازي مـجـامـع                  
عمومي خود چه در اين روز و چـه در          
روزهاي ديگر مثلا تـعـيـيـن يـک روز              
مشخص در هفتـه تشـکـيـل مـجـمـع              

مجمـع  . عمومي خود را تعريف کنند 
عمومي براي کارگران امر ناشنـاخـتـه      
اي نيسـت و در ايـن رابـطـه تـجـارب                  

تشـکـلـهـاي فـي الـحـال            .  زيادي دارند 
موجود کارگران ابتدا بر بستر شـور و       
مشورت کارگران در مجمع عمـومـي      

از ايـن روز      .  هايشان پا گـرفـتـه اسـت        
اين ساختار پايه اي ممکن ترين و در       
دسترس ترين شکل تـجـمـع کـارگـران            

است که در هر تجـمـع و مـنـاسـبـتـي                 
مي توانند بر بستر آن از خواسـتـهـا و         
مطـالـبـاتشـان، چـگـونـگـي تـلاش و                
مبارزه بـراي دسـت يـابـي بـه آنـهـا و                   
همچنين تعيين نمايندگان کـارگـران،        

اتـحـاد تشـکـلـهـاي         .  از آن بهره ببـرنـد     
کارگري، اتـحـاد رهـبـران و فـعـالـيـن                 
کـــارگـــري فـــاکـــتـــور مـــهـــمـــي در              
سازماندهي براي ايـن روز و هـر روز              

مــجــددا .  اعــتــراضــي ديــگــري اســت      
تاکيد ميکنم که فراخوان و دعوت از       
همه مردم بـراي شـرکـت در ايـن روز                

روز جهانـي کـارگـر      .  بسيار مهم است 
 .     روز همه مردم است

 
 بخش چهارم  

 
جـمـهـوري اسـلامـي هـر             : ايسکرا

سال در آستانه روز جـهـانـي کـارگـر و              
براي ايـجـاد فضـاي رعـب و وحشـت               

. دست به اقدامات خشـنـي مـي زنـد           
مثلا از بازداشت و احضـار فـعـالـيـن             
کارگري گرفته تا دست زدن بـه اعـدام        
فـعـالــيـن سـيـاســي و اجـتـمــاعـي در                  
زندانها که قبلا حـکـم اعـدام گـرفـتـه               

پــيـشــتـر در ســنـنــدج دو رهـبــر              .  انـد 
کارگري شيث اماني و مظفـر صـالـح           
نيا را احضار و از آنها خواسته بـودنـد         
که در مورد اجراي طرح سـوبسـيـدهـا           

 . نبايد حرفي بزنند
چرا جمهوري اسـلامـي سـيـاسـت          
امنيتي ـ پليسي را پيشه خود کرده و      
اساسـا در سـايـر کشـورهـا سـيـاسـت                 
دولت ها در ارتـبـاط بـا روز کـارگـر                  

 چگونه است؟
 

امنيتـي کـردن و         : نسان نودينيان 
فضاي نظامي ـ پليسي در آستانه روز     
جــهــانــي کــارگــر تــوســط دولــتــهــاي           
سرکوبگر در ايران يا شيلي و ترکيه و       

. ده ها کشور استبداد زده وجـود دارد    
روز جهانـي کـارگـر روز صـف آرايـي               
طبقات متخاصم و اصـلـي جـامـعـه             

در ايــن پــيـکــار سـتــرگ، دو            . " اسـت 
جهان چهره به چـهـره يـک ديـگـر مـي                

جهان سرمايه و جـهـان کـار؛        :  ايستند
جهان اسـتـثـمـار و بـردگـي، و جـهـان                  

) لنين ـ اول ماه مـه   "( برادري و برابري 
ــا کــيــفــرخــواســت              صــف کــارگــران ب
طبقـاتـي و صـف دولـت و سـرمـايـه                  
داران با حـمـايـت دسـتـگـاه سـرکـوب               

پليس، ارتـش، دادگـاه و قضـات و              ( 
در يـک سـو،       ).  " زندان و دستـگـيـري     

. مشتي ثروتمند خون آشام قرار دارند    
آن هـا هسـتـنــد کـه کـارخـانــجـات و                   
مراکز تـولـيـدي، ابـزارهـا و مـاشـيـن                

آلات را تصرف و ميليون هـا جـريـب             
زمين و کوه هـايـي از پـول را تـحـت                  

. مالکيت خصوصي خود درآورده انـد  
ــه                      ــش را ب ــا حــکــومــت و ارت آن ه
خـدمـتـگــزاران، سـگ هــاي پـاسـبــان             
باوفاي ثـروت انـبـاشـتـه خـود مـبـدل                

  .کرده اند
در سوي ديگر، ميليون ها نفر از       

کسـانـي کـه      .  محرومـان جـاي دارنـد       
مجبورند به مشتي نوکيـسـه پـولـدار           
التماس کنند تا به آن هـا اجـازه کـار               

با کار آن هاست که ايـن    .  کردن بدهند 
افـراد تـمـام ثـروت هـا را خـلـق مــي                    
کنند؛ با اين حـال خـودشـان بـايـد در                
تمام طول زندگي بـراي خـرده اي نـان              

ايـن قـاعـده هـمـيـشـه            "  مبارزه کـنـنـد    
وجود داشته و فـقـط و فـقـط تـحـت                  
تاثير تناسب قواي طبقاتي ـ تـوده اي        
کارگران و مزدبگيران جامعه يکي بـر    

تــلاش .   ديـگــري غــلــبــه کـرده اســت         
ــت و بــورژواهــا مــهــار کــردن                   دول
مـطـالـبـات کـارگـران در روز کـارگــر                

در کشورهاي اروپايي مـهـار و      .  است
کاستن بار راديکال شعار و مطالبـات   
کـارگـران را اتـحـاديـه هـاي کـارگـري                 

بــــا وجــــود     .  پـــيــــش مــــيــــبــــرنــــد      
محدوديتهايي که اتـحـاديـه کـارگـري          
ايجاد ميکنند اما در مراکز توليـدي        
و کــارخــانــه هــا کــارگــران از اعــمــال             
قدرت برخوردار هسـتـنـد و از کـانـال             
شـوراهـاي کـارخـانــه رابــطـه خــود بــا               
کــارفــرمــاهــا و قــراردادهــاي کــار و             
دستمزد و ايمني و امنيـت شـغـلـي و            
سلامتي و بـيـمـه هـا را نـمـايـنـدگـي                   

در اينجا وجـود کـارگـر و          .  ميکننند
تشکـل و اعـتـراض و رژه و مـارش                 
کارگر و اعتصاب و تحصن حـمـايـت           

معضـل  .  ميشود و تضمين شده است 
اصلي براي کارگران، مهار مطالبـات       
راديـکـال آنـهــا تـوسـط اتــحـاديـه هــا                

در ارتباط با موقعيت کارگران  .  است
در ايران و البته کشورهاي استـبـدادي       
رابـطـه کـارگـر بـا دولــت و ســرمـايــه                  
داران، به لحاظ اقتصادي هـم اکـنـون          
با تحميل رياضت کشـي اقـتـصـادي،          
دستمزدهاي چند برابر زير خط فقـر و        
ــاســي ســرکــوب و                    در  شــکــل ســي
محدوديتهاي اعتراضي خـودنـمـايـي         

 . ميکند
در ايران هر اعتصاب و اعـتـراض      
کارگري به دليل نوع حاکمـيـت نـظـام           

اعــتــصــاب عــلــيــه      .  ســيــاســي اســت    
دستمزدهاي پرداخت نشـده سـيـاسـي          
ميشود، محيط  و مـحـل اعـتـراض             

بـه  .  کارگران نظامي ـ پليسي ميشوند 
همين دليل رژه و مارش روز جـهـانـي       

در قوانين .  کارگر هم سياسي ميشود  
مـوجـود قـانــون کـار روز کــارگـر در                 

و البته بـايـد   ( رديف تعطيلات رسمي    
بارها به تکـرار ايـن دسـتـاور تـوسـط               
جنبش کارگري اشاره کرد که تعطـيـل      
ــا فشــار                 اعــلام کــردن روز کــارگــر ب
اعــتــراضــات کــارگــري در ســالــهــاي          

ــل بــه                     ۱۳۶۰  ــد بــا تــحــمــي ــبــع  ب
ــت  »دولـــت دوره مـــوســـوي           « دولـ

روز .   اسـت )  برسميت شـنـاخـتـه شـد         
و کــارگــران   .  کــارگــر تــعــطــيــل اســت      

ميتوانند در اين روز مـارش و جشـن         
. و مراسمهاي خود را بـرگـزار کـنـنـد             

اما از آنجا که ترس و واهـمـه بسـيـار             
زيادي از تـجـمـع و مـارش کـارگـران                 
وجود دارد دولـت و کـارفـرمـاهـا بـا                 

" تشکلـهـاي زرد    " همکاري تنگاتنگ  
از جــملـه خـانــه کــارگـر و شــوراهــاي               
اسلامي کار مـانـع بـرگـزاري مـراسـم             
ــران  و                       ــارگ ــل  و جشــن ک ــق مســت

امـا، بــا    .  خـانـوادهـايشـان مـيـشـونــد         
وجود تمام محدوديتها در سـي سـال           
گذشته کارگران براي برگزاري جشن و     
مراسـم و مـارش روز کـارگـر تـلاش                
هاي مثمر ثمر و مفيدي را بسرانـجـام    

در شـهـرهـاي کـردسـتـان           .  رسانده انـد  
عليرغم فشـارهـاي پـلـيـسـي مـراسـم               
هاي روز کارگر در اشکال مـتـنـوعـي          

 . برگزار شده اند
امنيتي کردن فضاي شـهـرهـا در         

روز ( مــارس۸ آســتــانــه روزکــارگــر و         
از طــرف جــمــهــوري          ) جــهــانــي زن     

اسلامي تاکتيکي آشـنـا بـراي مـردم            
به نظر من روشهـاي  .  در جامعه است 

جمهوري اسلامي و امـنـيـتـي کـردن             
فضاي شهرها در عين حال ناکام شـده      

امنيتي کردن شهرها و فضـاي      . است
بگير و ببند آن تاثيراتي را که در دهه       

 در مـرعـوب کـردن          ۷۰  و     ۶۰ هاي   
جامعه و فضاي ترس و رعب داشـت،        

در ايران تحت حاکميت نـظـام     .   ندارد
جمهوري اسلامي مبارزه عظـيـم کـار       
عليه سرمايه، به بهاي فداکـاري هـاي      

. عــظــيــم کــارگــران در جــريــان اســت           
کارگران بهاي حق برخـورداري از يـک          
ــامــيــن                  زنــدگــي بــهــتــر و آزادي و ت
معيشت را بـا اعـتـراضـات مـداوم و             

. زندان و دسـتـگـيـري، پـرداخـتـه انـد                
شاهرخ زماني و ده ها نفر از کـارگـران    
در بند که در راه آرمان طبـقـه کـارگـر             
مبـارزه مـي کـنـنـد، مـورد اذيـت و                  
آزارهاي بيشمار جـمـهـوري اسـلامـي           

مـقـاومـت و عـدم         .  قرار مي گـيـرنـد      
تمکين به خواست هاي ضد کـارگـري       
را اينها با اين روحيات بالا و تـعـرض         
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. ناکام گذاشته اند و تسليم نشـده انـد          
مقاومت و ايستادگي شاهرخ زمـانـي    
و صدها کارگر معـتـرض و انـقـلابـي              

مقاومـت  " صفحه درخشاني را از اسم  
اســتــيــصــال  " بــجــاي   "   و ايســتــادگــي   

در تاريخ جنبش کـارگـري و       "  وتسليم
کمونيستي ايران و منطقه را به ثـبـت         

من اميدوارم امسال بـا    .  رسانده است 
وجود اين همه اعتراض و ايسـتـادگـي      
تــوســط کــارگــران مــا در شــهــرهــاي            
کردستان شاهد مراسم هـا بـا شـکـوه            

زنده بـاد    .  در روز جهاني کارگر باشيم  
جشن و گردهمايي کارگران و خانـواده     
هايشان، مـارش و مـيـتـيـنـگ هـاي               

 .  اريبهشت۱۱ کارگران در 
 

کـارگـران خـواسـتـهـا و              : ايسکرا
مطالبات زيـادي بـراي طـرح در روز              
جهاني کارگر دارند که در بـخـشـهـاي          
قبلي اين ميزگرد به مهـمـتـريـن آنـهـا           

اما هـر سـال شـاهـد طـرح            .  پرداختيم
مطالبات اجتماعي بخشهاي محـروم    
جامعـه در سـطـحـي وسـيـعـتـر و در                   

هـاي     بيانيه ها و قـطـعـنـامـه تشـکـل             
ايم که جنبش کارگـري و        کارگري بوده 

هايش بدرست بعنوان صـاحـب        تشکل
جامعه و در دفـاع از ايـن خـواسـتـهـا               

شما اگر بـخـواهـيـد بـر          . اند ظاهر شده 
اين خواستهاي عمومي و اجـتـمـاعـي        
مردم تاکيد مجـددي داشـتـه بـاشـيـد             
ايـن مـطــالـبـات را چـگـونـه بـر مــي                   

 شماريد؟
 

  در  هـمـانـطـور كـه         : ناصر اصغري 
جواب به سئوالات پيشين هم گـفـتـم،       
تـعــدادي از مــطــالــبــات مــطــالــبــات          
هميشگي كارگـران بـوده و تـا بـحـال               
بيجواب هم مـانـده انـد كـه كـارگـران               
حتما بايد آنـهـا را بـاز هـم مـطـالـبـه                    

مثل افزايش دستمزدها طـوري  . كنند
. كه يك زندگي انساني را تأمين كـنـد     

بيمه بيكاري مكفي، امنيت شغـلـي،      
هاي مستقل كـارگـري و        آزادي تشكل 

اما مطالباتي هستند كه بقـول   .  غيره
شما مطالبات كل جامعه هسـتـنـد و         
كارگران هم بعنوان رهبران و صاحبـان    
اين جامعه بايد آنها را در روز جهانـي      

مـثـل آزادي     .  كارگر مـطـالـبـه كـنـنـد          
بيان، آزادي پوشش، دفاع از مـحـيـط          
زيست، برابري كامل زنـان و مـردان،          
لغو حكم ضدانساني اعدام، دفـاع از          
كرامت انساني سالمندان و كـودكـان،      
دفاع از حـق آزادي و بـرابـري كـامـل                 

براي پناهندگاني كه در ايران زنـدگـي          
مي كنند، نخواستن ماجراجوئيـهـاي       
جنـگـي مـثـل تـروريسـم اسـلامـي و                 

هـا را بـه دنـبـال              اي كـه تـحـريـم        هسته
داشته، جدائي ديـن از دولـت، اخـراج           
پاسداران و آخوندها و ديگر پـادوهـاي    
رژيم از مدارس و دانشگاههـا، آزادي        
كليه زندانيان سياسي، جدائي كـامـل        
دستگاه قضـائـي از دولـت و آخـونـد                

اينها صرفا نكاتي نيستـنـد    .  جماعت
كه وقتي ما در بيانـيـه هـايـمـان مـي                
آوريم بـعـنـوان نـكـات تـزئـيـنـي و يـا                    
لوكس و به اصطلاح چـپ نشـان دادن        

. خـيـر  .  خودمان اين كار را مي كنـيـم     
وقتي كه جامعه اي آزاد داشته باشيـم      
اول از همه كارگران از آزادي بيـشـتـري     

وقـتـي كــه     .  بـرخـوردار خـواهـنـد بـود          
بـتــوانــيــم آزادي بــيــان را بــه دولــتــي              
تحميل كنيم، كارگران امـكـان آزادي        
اعتصاب و تشكل و بيان و غـيـره را           

وقـتـي كـه سـالـمـنـدان و              .  مي يابـنـد   
بازنشستگان از يـك زنـدگـي انسـانـي            
شايسته برخوردار مي شونـد، كـارگـر         
بعنوان كساني كه آينده بازنشسـتـگـي     
در انتظارش است خيالش راحت مـي       
شود كه اگر فردا سالمند و بازنشستـه        
شـد زنـدگــي اش انســانـي و تـأمـيــن                

اگـر آزادي پـوشـش در          .  خـواهـد بــود    
جامعـه بـه رسـمـيـت شـنـاخـتـه شـد،                   
كودكان مان فرصت مي كـنـنـد شـاد          

وقـتـي كـه      .  باشنـد و شـاد بـپـوشـنـد            
آخوند جماعت از مدارس گورشـان را        
گم كنند، كودكان ما مجبور نيستند     

. كه تـرهـات مـذهـبـي يـاد بـگـيـرنـد                  
برابري زن و مرد، يعني بـرابـري هـمـه           
انسانها در زندگي و در برابر قـانـون و        

يعني عدم دست درازي به جـان    .  غيره
و آزادي زنـان كـه در ايـران زن اصـلا                  

دفـاع از    .  انسـان بـحـسـاب نــمـي آيـد            
حقوق شهروندي پناهندگـانـي كـه در           
ايران زندگي مي كنند، يـعـنـي انسـان        
صرفنظر از اينكه كجـا بـدنـيـا آمـده،            
صرف انسان بودنش بايد برابر باشد و       
از هرگونه تعرض بـه امـنـيـت و شـان             

لغو حـكـم     .  انساني اش در امان باشد  
اعدام يـعـنـي دفـاع از جـان انسـان و                  
گرفتن حربه ايجاد رعب و وحشت در       

 .جامعه از دولت
اينها نكاتي هستند كه كـارگـران        
عملا و هر جائي كه فرصت كـرده انـد       

در بـرابـر دسـت        .  خواهان آن بـوده انـد     
ــه                  درازي دولــت بــه آزادي و رفــاه، ب
سركوب كارگران و زندانيان سـيـاسـي          

شما در چنـد سـال     .  مقاومت كرده اند 
گذشته هيچ بخشي از جامعه را نـمـي      
بينيد كه به اندازه جنبـش كـارگـري و           
فعـالان و نـهـادهـاي ايـن جـنـبـش از                   
ــودكــان، زنــان،                 حــقــوق انســانــي ك
سالمـنـدان و كـارگـران افـغـانسـتـانـي                

هـيـچ بـخـشـي از          .  دفـاع كـرده بـاشـد        
ــيــنــيــد كــه در                     ــمــي ب جــامــعــه را ن
اعــتــراضــش بــه انــدازه اعــتــراضــات          
كارگران خـواهـان عـدم دسـت درازي             
رژيم به جان و مـال و امـنـيـت زنـان،               

. كودكان و كـل جـامـعـه بـوده بـاشـد                
در .  نخواستـه اسـت    " انرژي هسته اي" 

بــرابــر مــاجــراجــوئــي جــنــگــي رژيــم،         
خواهان رسيدگي به رفاه كـل جـامـعـه        

در بــرابــر كــمــك بــه تــروريســم           .  بــوده
ــطــقــه، خــواهــان                  اســلامــي در مــن
رسيدگي به وضـعـيـت جـامـعـه بـوده               

كـارگــران و رهـبــران كــارگــري          .  اسـت 
امسال هم بايد بـعـنـوان رهـبـران كـل               
جامعه و بعنوان آلترناتيو ايـن رژيـم،           
مطالبات كل جامعه را مطرح كـنـنـد     
و جامعه را حول اين مـطـالـبـات دور           

 .خود گرد آورند
 

فضاي عمومي جـامـعـه        : ايسکرا
اين تصوير را دارد منعکس مي کنـد     
که امسال در روز جهاني کارگر مـردم     
علي العموم توقع يک حرکت تـعـيـيـن         
کــنــنــده را بــا حضــور گســتــرده در                
خيابانها که بتواند نقـطـه عـطـفـي در             
تحولات سياسي جامعـه رخ دهـد را           

ايـن تـوقـع آيـا بـجـا و               .  انتظار دارنـد  
درست است؟ درصورت عـدم چـنـيـن           
تـحـولـي آيـا احسـاس نـا امـيـدي در                   
ميان طيـفـهـاي مـخـتـلـف از کـارگـر                 
گرفته تا فعالين اجتماعي و مـردم را          

 . در بر نخواهد داشت؟
 

وجود اين فضـا و      : عبدل گلپريان 
ــزونــي خشــم و                     ــه ف ــرش رو ب گســت
نارضايتي عمومي مـردم از اوضـاع           
فلاکتباري که بهـشـان تـحـمـيـل شـده              

جامعه تشنـه  .  است يک واقعيت است  
رفاه، آزادي و برابري آنهم در جهـنـمـي        
که حکومت اسلامـي سـرمـايـه بـراي           
مـردم بـوجـود آورده اسـت، در فـکــر                
خــلاــصــي از شــر اوضــاع ســيــاســي،           
اقــتــصــادي و اجــتــمــاعــي حــاکــم بــر           

 .جامعه است
 درصد کل مـردم  ۹۹ اين خواست  

است و مدام به اين فکر مي کنند کـه        
در يک روز مـعـيـن و بـه مـنـاسـب و                    

بهانه اي فرصتي فـراهـم گـردد، وارد             
ميدان شده و يکبار براي هـمـيـشـه بـه         

الـتـهـاب    .  اين همه تباهي پايان دهنـد   
و جوش و خروش مردم و اميدشان بـه   
اينکه در روز جهاني کارگر، کـارگـران      
و تــوده هــاي مــيــلــيــونــي مــردم بــه               
خيابانها بريزند و از اين فرصـت بـراي        
شروع کـارزاري سـيـاسـي اجـتـمـاعـي              
استفاده لازم را بکنند، آرزوي قـلـبـي           

اين توقع و اين چشم انـداز،  .  آنان است 
 . آرمان و آرزوي کل جامعه است

جامعه ايران شبيه ديک سر بسـتـه     
پر از آبي است که درجـه حـرارت زيـر              
اين ديک آب بـه آخـريـن مـرحلـه خـود              
رسيده است و ديـگـر دارد بـه نـقـطـه                  

در طــول تــاريــخ      .  انــفــجــارمــي رســد    
مبارزات مردم عـلـيـه حـکـومـتـهـاي             
مستبد، استثمارگر و ديکتاتـور نـيـز         
مــردم بــا اســتــفــاده از فــرصــتــهــا و               
سربزنگاههايي براي تعييـن تـکـلـيـف         

اگـر  .  با حکومت به ميـدان آمـده انـد         
فضاي عمومي جامعه اينـچـنـيـن بـه            
اوضاع مي نگـرد، شـروع و سـرآغـاز            
چنين روزي مـي تـوانـد روز جـهـانـي               
کارگر، روز جهاني زن و يـا تـجـمـع و             
اعتراض مردم عليـه اعـدام و يـا هـر               
حرکت اعتراضي ديگري باشد و ايـن         
آرزوي قلبـي مـردم اسـت کـه در روز                
جــهــانـــي کـــارگــر اســتـــارت آغـــاز               

 .سرنگوني اين رژيم را بزند
منتهـا در صـورت عـدم چـنـيـن               
تحولي قرار نيست و نبوده کـه مـردم          

براي وقـوع  .  احساس نا اميدي بکنند  
يا عدم وقوع چنين تحـولـي، مـبـارزه            
فعالين و تشکلهاي کارگري، فعالـيـن       
و تشکلهاي اجتماعي و اعـتـراض و           
مبارزه هـر روزه مـردم بـراي تـحـقـق                 
خواستها و مطالباتشان کـمـاکـان در          
جريان است و بصورت تعطيل ناپـذيـر         

فــعـالـيــن و تشــکـلـهــاي         .  ادامـه دارد   
کارگري و ديگر فعالين عـرصـه هـاي         
مـخـتـلـف اجـتـمـاعـي ايـن تصـور را                   
ندارند که اگر اتفاق زير رو کـنـنـده اي         
رخ نداد گويا تلاـشـهـايشـان بـي ثـمـر               

تـاريـخ مـبـارزات و         .  بوده است خـيـر     
ــاي                ــخــشــه ــر روزه ب ــراضــات ه اعــت

 ۳۵ مختلف مردم نـيـز در طـي ايـن               
سال حـاکـمـيـت اسـلامـي نشـان داده                
است که ذره اي از تـلاش و اعـتـراض           
براي بهبود وضع زنـدگـيـشـان کـوتـاه              
نخواهند آمد و ايـن تـلاـشـهـا و ايـن                  
مبارزات درسـت در جـهـت تـقـويـت               
مبارزه براي تعين تکلـيـف نـهـايـي و             

براي پايان دادن بـه اوضـاع مـوجـود               
 . است

هـيـچ کسـي ايــن وعـده را نــداده               
است که اگر در روز جـهـانـي کـارگـر                 
تحول بنيادي و زير و رو کننده اي رخ     

. ندهد پس ديگر کاري نمي شود کـرد     
اين درک و تصوري سطحي و مقطعي       
از روند اوضاع و شـرايـط مـبـارزه در            

مهمترين امري کـه    .  کل جامعه است  
امروز تشکلها، فـعـالـيـن کـارگـري و              
اجتماعي مي توانند در جهت تحـقـق       
اقدامات مهم و موثر در دستور خود     
قرار دهند اين است که صـفـوف خـود        
را متحد و متشکل سازند و با بسيج       
و سـازمـانـدهـي گسـتـرده تـوده اي و                 
اجتماعي بـراي روز جـهـانـي کـارگـر                

 . ظاهر شوند
در سالهاي قبل نيـز تشـکـلـهـا و             
فعالين کارگري براي حضور گسـتـرده       
کارگران، خانواده هاي کارگري و کـل       
ــرچــم                ــرافــراشــتــن پ مــردم، و بــراي ب
خـواســت و مــطــالـبــات خـود و کــل               
جـامـعـه تـمـام تـلاش خـود را بـکـار                    

ــد     نــهــادهــا و مــامــوران        .  گــرفــتــه ان
حکومتي نيز تلاش کرده اند مانـع از     
تجمعات و مراسـمـهـاي روز جـهـانـي            
کارگر شوند اما هـمـيـن تشـکـلـهـا و               
فعالين کارگري، پر قـدرت تـر از هـر             
زماني به تلاش و مبـارزه خـود بـراي            
تحقق خواستهـا و مـطـالـبـاتشـان بـه               

در يک جمله بـگـويـم      .  ميدان آمده اند  
اگر قـرار اسـت تـحـرکـي بـنـيـادي را                   
ايجـاد کـرد بـايـد در فـکـر بسـيـج و                     
سازماندهي گسـتـرده، اجـتـمـاعـي و             

. توده اي براي روز جهاني کارگـر بـود        
از ايــن ســر اســت کــه مــي تــوان بــه                  

 .*پيشرويهاي بزرگ دست يافت
 

 

 


